
معارف 

از حضرت امام زین‌العابدین)ع( روایت شده است که آخرین سفارش خضر به 
موسی)ع( این بود که فرمود: هیچ‌کس را به گناهیش سرزنش مکن، و براستی که 
محبوب‌ترین کارها در پیشگاه خدای متعال سه چیز است: 1- میانه‌روی در جود و 
بخشش 2- عفو در حال قدرت 3- رفق و نرمی نسبت به بندگان خدا، هرکس در 
دنیا با کســی رفاقت و مدارا کند، خدا هم در قیامت با او مدارا کند. 4- رأس همه 

حکمت‌ها ترس از خدای تبارک و تعالی است.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- بحارالانوار، ج13، ص294

آخرین سفارش اخلاقی حضرت خضر)ع(

پرسش و پاسخ

پرسش:
از منظر آموزه‌های وحیانی، راهکارهای مبارزه با هوای نفس 

و آرزوهای دراز کدام است؟
پاسخ:

 ۱- جایگاه و اهمیت مبارزه با هوای نفس و آرزوهای دراز
در روایتی از امام علی )ع(، آن حضرت بیشــترین ترس و نگرانی 
خود را در مورد انحراف انســان از مسیر رشد و تعالی و تکامل، ناشی 
از دو چیز می‌داند: ۱- تبعیت از هوای نفس، ۲- طول امل با آرزوهای 
دراز. در ادامه این روایت حضرت، آثار و نتایج این دو عامل انحراف را 
نیز برشمرده و می‌فرماید: اما تبعیت و پیروی از هوای نفس، نتیجه‌اش 
مسدود شدن راه حق و خدا‌محوری در سبک زندگی انسان است و اما 
تبعیت و دنباله‌‌روی از آرزوهای طولانی، فراموشــی و نسیان آخرت و 
معاد را به همراه دارد. یعنی در واقع دو عامل اساسی که مبدأ و معاد 

انسان را مخدوش و نابود می‌کند؟!
»قَالَ الْمَِامُ عَلیٌِ)ع(: أیَهَُّا النَّاسُ! إنَِّ أخَْوَفَ مَا أخََافُ عَلیَْکُمْ اثنَْانِ: 
ا طُولُ  ، وَأمََّ ا اتبَِّاعُ الهَْوَى فَیَصُدُّ عَنِ الحَْقِّ اتبَِّاعُ الهَْوَى وَطُولُ الْمََلِ، فَأَمَّ

الْمََلِ فَیُنْسِی الْخِرَةَ.«
ای مردم! آنچه بیش از هر چیز دیگر برای شما می‌ترسم که بدان 
گرفتار آیید، دو چیز اســت: ۱- از هــوا و هوس پیروی کردن، ۲- و 
آرزوهای دراز در دل پروردن. پس اما پیروی از هوا و هوس، انســان 
را از حــق )خدا( باز مــی‌دارد، و اما آرزوهای دراز، آخرت و معاد را از 
یاد انسان می‌برد. )نهج‌البلاغه- خطبه 42(. سؤال اصلی در اینجا این 
است که چه راهکارهایی برای مبارزه با این دو عامل بازدارنده از مسیر 
رشد و تعالی و تکامل انسان وجود دارد تا در پرتو عمل به آن‌ها انسان 
بتواند با غلبه بر هوای نفس و آرزوهای دراز، مســیر رشد و تکامل و 

تقرب الی‌الله را به صورت مستمر دنبال کند؟
2- تعریف هوای نفس و آرزوهای دراز

1- تعریف نفس
وجود انســان مرکب از بدن و روح است. بدن انسان به‌تدریج رو 
به خرابی و تباهی می‌رود، اما روح او حقیقتی اســت که بعد از زوال 
بدن باقی می‌ماند. مرحوم فیض کاشــانی در تعریف نفس می‌نویسد: 
»نفس گوهری لطیف و ملکوتی اســت که این بدن جسمانی را برای 
رفع نیازها‌یش به کار می‌گیرد« )الحقایق، ملا محسن فیض کاشانی، 

ص ۴۴(.
2- حالات و مراتب نفس

نفس انسان که واحد است و ملاک شخصیت واقعی و جاودانگی 
اوســت و جوهره انســانیت او را تشــکیل می‌دهد، حالات و مراتب 
گوناگونــی پیدا می‌کند که در هر مرتبه و حالت از منظر قرآن کریم 

نام مخصوصی را دارا می‌باشد:
الف( نفس اماره

گاهــی قرآن کریم نفس را به صفت »امّاره« )بســیار امرکننده( 
می‌خواند. خداوند در داستان حضرت یوسف )ع(، وقتی که بی‌گناهی 
او ثابت شــد، از زبان حضرت یوسف )ع( نقل می‌کند که گفت: »وَما 
وءِ إلَِّ ما رَحِمَ رَبيِّ.« من هرگز نفس  ارَةٌ باِلسُّ ئُ نفَْسِي إنَِّ النَّفْسَ لَمََّ أبُرَِّ
خود را تبرئه نمی‌کنم؛ به‌درستی که نفس انسان، فراوان او را به کارهای 
زشت می‌خواند، مگر آنچه را که پروردگارم رحم کند« )یوسف - ۵۳(.

ب( نفس لوّامه
گاهی قرآن کریم نفس را به صفت »لوّامه« )بسیار ملامت‌کننده( 
می‌خواند. این وقتی اســت که انسان قوای حیوانی و طغیانگر خود را 
مورد اعتراض و انتقــاد قرار می‌دهد و نمی‌تواند ظلم و خیانت آن‌ها 
را تحمل کند. خداوند در ســوره قیامت، آیه ۲ می‌فرماید: »وَلَ أقُْسِمُ 

امَةِ.« سوگند به نفس بسیار سرزنش‌کننده... فْسِ اللَّوَّ باِلنَّ
ج( نفس مطمئنه

گاهــی قرآن کریم نفــس را به صفت »مطمئنّــه« )اطمینان و 
ةُ، ارْجِعِي  فْسُ المُْطْمَئِنَّ آرامش‌دهنده( می‌خواند و می‌فرماید: »یاَ أیَتَُّهَا النَّ
ةً.« ای نفس مطمئنّه! خشنود و پسندیده به سوی  إلِىَ رَبکِِّ رَاضِیَةً مَرْضِیَّ
خدایت بازگرد. )فجر- ۲۷ و ۲۸( یعنی در واقع انسان با برخورداری از 
این نفس مطمئنّه، که بر اثر قرب به پروردگار به وجود می‌آید، حالت 
اطمینان و آرامشــی یافته که جز خدا به چیزی نمی‌اندیشد و همه 
چیز را مقهور و مغلوب اراده الهی می‌داند. به همین جهت ســختی و 
راحتی، فقر و غنا، بود و نبود چیزی، آرامش و اطمینان خاطر او را به 

هم نمی‌زند و او همواره خود را تسلیم امر الهی می‌بیند.
)ادامه دارد(

راهکارهای مبارزه با هوای نفس 
و آرزوهای دراز)۱(

بیداری و توجه به معنویات 
اولین گام برای مبارزه با هوای نفس

قال النبی)ص(: »خذ من دنیاک لاخرتک و من حیاتک لموتک، و من 
صحتک لسقمک، فانک لاتدری ما اسمک غداً«.

پیامبــر اکرم)ص( فرمود: از دنیایت برای آخرتت بهره گیر و از زندگانیت برای 
مرگ و معاد، و از تندرستیت برای زمان بیماری استفاده کن، چراکه نمی‌دانی فردا 
نام تو چیست؟ )آیا تو را زنده می‌نامند یا جزو مردگان، سالم می‌گویند یا بیمار؟(.)1(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- بحارالانوار، ج74، ص45

لزوم برنامه‌ریزی دنیایی با هدف‌گیری آخرتی

با بررسی شعر جاهلی مشخص می‌شود که شاعران حتی پیش از نزول قرآن به داستان 
حمله ابرهه اشاره کرده‌اند. از این شعرها مواردی از این قبیل را می‌توان دریافت کرد: 
الف( اصل وقوع لشکرکشــی ابرهه برای عرب‌ها محرز و مســلم بوده اســت؛
 ب( در این ماجرا فیل نقش محوری دارد و حتی رفتار آن با جزئیات توصیف می‌شود؛
 ج( شاعران از بازنگشتن سپاهیان، نابودی آنان و شکست لشکر سخن می‌گویند؛
 د( شکســت ســپاه ابرهه به قداســت کعبه نســبت داده شــده و شاعران 
این حادثه را نشــانه حمایت خــدا از حرم مکه و با عذاب آســمانی می‌دانند.

زشـت‌گـویـی 
نتیجه انحراف تدریجی از فطرت

MaarefKayhan@Kayhan.ir

»اولین قدم )در سیر الی الله( این است که ما بیدار شویم و توجه کنیم به اینکه 
عالم طبیعت چی هست؟ و ما در عالم طبیعت به کجا می‌رویم؟ در سیر هستیم همه، 
این سیر به کجا منتهی می‌شود؟ این اول قدمی است که برای کسانی که سلوک الی 
الله می‌کنند. اول قدم این است که بیدار شوند، غفلت را کنار بگذارند، توجه به معنویات 
بکنند، به ماوراء طبیعت بکنند. این راه یک راه طولانی است که ما در اوایلش واقع 
هستیم و باید سیر بکنیم، و تا آخر سیر بکنیم. اگر در حال غفلت ما را سیر دادند و 

ما بیدار نشدیم تا وقتی که از عالم طبیعت بیرون نرفتیم ما سعادتمند نیستیم.«)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- صحیفه امام، ج10، ص242

صفحه ۱۱
شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۵

۳۰ ربیع‌الاول 1448 - شماره ۲۴۲۳۲  

زشت گویی همانند زشت گرایی و زشت کرداری ریشه در 
دگرگونی و تغییر در فطرت انسان دارد؛ زیرا او به طور فطری 
بر اساس نور هدایت باطنی و ساختار اولیه در خلقت، گرایش 
به پندار نیک و کردار نیک و گفتار نیک و هر نیکی دیگر دارد. 
بنابرایــن، زشــت گویی چیــزی جز از دســت رفتن 
سرمایه‌های فطری - خلقتی انسان نیست که در فرآیندی در 
طول زندگی پدید می‌آید و زیان آن نه تنها در دنیا‌ گریبانگیر 
فرد می‌شود، بلکه شقاوت ابدی را برایش رقم می‌زند؛ از همین 
رو زشــت گویی در شرایع آسمانی در طول تاریخ به عنوان 
گناه و رفتاری ضد ارزشی و نابهنجار شناخته و مورد مذمت 

قرار گرفته است.
گرایش فطری به نیکی‌ها و اسباب دفن فطرت

انسان به طور فطری بر اساس نور هدایت الهامی- باطنی، 
حق شــناس و حق گرا و باطل‌گریز است؛ بنابراین، نسبت 
بــه مصادیق حق همچــون: عدالت، صداقــت، وفا، امانت، 
شــکر، ایمان، کردار نیک، گفتار نیک و مانند آنها گرایش 
داشته و نســبت به باطل و مصادیق آن چون: ظلم، دروغ، 
بی‌وفایی، خیانت، کفران، کفر، کردار زشــت، گفتار زشت 
و ماننــد آنها‌گریزش دارد، مگر آنکه این نور هدایت فطری 
به ســبب فجور و بی‌تقوایی، دفن و غبارآلود شــود و نفس 
انســانی کارکردهای فطری خود را از دست بدهد. )طه، آیه 
50؛ شمس، آیات 7 تا 10؛ روم، آیه 30( البته از نظر قرآن، 
به حالت اسمی در می‌آید و اگر این امر تشدید و تثبیت شود، فرآیند دفن، ناگهانی تحقق نمی‌یابد، بلکه به صورت فرآیندی 

شــخص مثلا »قوامین بالقسط«)نساء، آیه 135؛ مائده، آیه 
8( یا »قوامین« در امور دیگر می‌شــود که ملکه شخصیتی 
او خواهد بود. چنین شخصی از مصادیق »متقین« خواهد 
بود؛ زیرا از مصادیق »آمنوا و عملوا الصالحات« به مصادیق 
»مؤمن و صالح« ارتقا می‌یابد. از نظر آموزه‌های قرآنی، هدف 
آن است که اعمال صحیح که از شخص دارای فطرت سالم 
صادر می‌شود، به اندازه‌ای تقویت شود که او را جزو »متقین« 

ساخته تا اعمالش مقبول شود.)مائده، آیه 27(
در مقابل، نفس انســانی در فرآیند هبوط و سقوط نیز 
این‌گونه است؛ به طوری که کاذب و کذاب و گناهکار و فاجر 
می‌شود؛ زیرا چنین شخصی با فجور و تکرار کارهای زشت 
برخاســته از پندار بد و زشت، کاری می‌کند که نور فطرت 
او دفن شــده و توانایی و قدرت شناختی و گرایشی او مهر 
می‌خورد.)شمس، آیات 7 تا 10؛ بقره، آیات 7 تا 12؛ اعراف، 

آیه 179(
پاکی و ناپاکی نفس

نفس انسانی به طور فطری پاک و پاکیزه است و از هر 
گونه خباثتی برکنار؛ هر چند که در شرایط حضور در کالبد 
خاکی دنیوی، دارای شرایطی است که می‌تواند ابزاری برای 
خــروج از دایره حق و مصادیق آن باشــد؛ زیرا قوایی چون 
شهوت و غضب و مانند آنها همانند چاقو هستند که می‌تواند 
کارکردهای مثبت و منفی داشته باشد؛ اگر این قوا تحت قوه 
جهالت و سفاهت قرار گیرد، می‌تواند بسیار خطرناک باشد، 

و پاک بماند، خروجی آن چیزی جز پاکی‌ها و نیکی‌ها نیست؛ 
در مقابل از زمین خبیث چیزی جز خباثت و زشتی خارج 

نمی‌شود)اعراف، آیه 58(
اعمال هر شخصی برخاســته از »شاکله« اوست؛ این 
شاکله چیزی جز هویت شخصیتی او نیست که شامل عقاید 
و بینش‌ها و نگرش‌های اوست؛ از این شاکله است که اعمال 
نیک و بد و زشت و زیبا و مانند آنها صادر می‌شود: کل یعمل 

علی شاکلته.)اسراء، آیه 85(
حرمت زشت‌گرایی‌ها‌، عوامل و آثار آن

هر گونه زشت گرایی در ساحت پندار و کردار و گفتار، به 
عنوان باطل، حرام است خواه دشنام باشد)انعام، آیه 108( و 
خواه القاب زشت)حجرات، آیه 11(، خواه تهمت باشد و خواه 
غیبت باشد و خواه افک و افتراء و فحش و فحشاء.)حجرات، 

آیه 12؛ نور، آیات 11 تا 19(
انسان‌ها به ویژه مسلمانان و مؤمنان لازم است از این‌گونه 
زشتی‌ها اجتناب کنند و حتی به دشمنان خدا و مقدسات 
مشرکان دشنام ندهند تا بستری برای بد زبانی و بدگویی و 
زشت گویی و مانند آنها فراهم نیاید.)انعام، آیه 108؛ بقره، 

آیه 197؛ حجرات، آیات 11 و 12(
اصولا زشــت‌گرایی از جمله زشت‌گویی در همه اقسام 
و مصادیــق آن از قبیل غیبت و دروغ و تهمت و دشــنام 
و فحش و مانند آنها، نه تنها شایســته انسان نیست، بلکه 
مؤمنان می‌بایســت در برابر آنها واکنشــی نشان دهند که 
موجب گستاخی و زشت گرایی و زشت گویی طرف مقابل 
نشود؛ از همین رو قرآن گاه خواهان عبور کریمانه با سلام از 
مخاطبان جاهلی می‌شود که این‌گونه زشت‌گو و  زشت‌گرا 

هستند.)فرقان، آیه 63( 
کسی که گرایش به زشــت‌گرایی و زشت‌گویی دارد، 
اولا گرفتار جهل عقلی است)همان(، ثانیا، گرفتار ظلم شده 
)حجرات، آیه 11(، ثالثا گرفتار کفر می‌شود)بقره، آیه 102( 
و در نهایت از یاری خدا محروم و گرفتار عذاب‌های خفت‌بار 
اخروی در دوزخ می‌شود.)مؤمنون، آیات 64 تا 67؛ بقره، آیه 

104؛ قلم، آیات 13 و 16(
عوامل اصلی زشــت‌گرایی و زشت‌گویی شامل اموری 
چــون جهالت عقلــی و علمی)انعام، آیه 108(، دشــمنی 
جاهلانه)همان(، کفر)نساء، آیه 62(، استکبار و اتراف)مؤمنون، 

آیات 66 و 67( و مانند آنها است.
 نتیجه‌گیری کلی

بر اساس متن و مستندات قرآنی ارائه شده: زشت‌گویی 
محصول انحراف تدریجی از فطرت نیک‌گرای انسان است که 
در اثر تکرار اعمال زشت )فجور( نور فطرت را دفن می‌کند 
و فرد را به شقاوت ابدی می‌کشاند. در مقابل، گفتار نیک و 
عمل صالح، از طریق استمرار، فرد را به مرحله ملکه شدن 
فضیلت و رســیدن به مقام تقوا و تحقق قوامین بالقســط 
رهنمون می‌سازد، که این همان هدف نهائی آفرینش انسان 

در آموزه‌های وحیانی است.

و تدریجی و استمراری است؛ چنان‌که تقویت و تشدید امر 
حق گرایی و تثبیت آن نیز به صورت تدریجی است. این‌گونه 
است که مثلا انســان با اولین دروغ، دروغگو نمی‌شود، اما 
پس از مدتی دروغ جزو شاکله شخصیتی او می‌شود و او را 
»کاذب«)دروغگو ( بلکه »کذاب« )بسیار دروغگو( می‌سازد؛ 
همین طور در ساحت راستگویی نیز نفس انسانی به راست 
گویی عادت می‌کند تا جایی که »صادق«)راســتگو( بلکه 

»صدیق« )بسیار راستگو( می‌شود. 
به سخن دیگر، انسان در فرآیند رشدی در طول زندگی 
خویش، شاکله خود را می‌سازد که شامل پندار نیک، کردار 
نیک و گفتار نیک در ساحت اندیشه و انگیزه و جزم و عزم 
است. پس هر کردار و عملی که انجام می‌دهد، شاکله او را 
می‌سازد تا جایی که مثلا صدق و عدالت در او از حالت فعلی 

اما اگر تحت قوه عقلانیت قرار گیرد موجب رشد و بالندگی و 
کمال گرایی انسان می‌شود. انسان در فرآیند زندگی می‌تواند 
شــرایط را به گونه‌ای رقم زند که پاک بماند و حتی آن را 
ارتقا بخشد؛ زیرا امور معنوی و نفسانی چون ایمان و تقوا و 
اضداد آنها ظرفیت ضعف و شدت را دارا هستند؛ یا می‌تواند 
ناپاکی و خباثت را در خویش شکل بخشد و حتی تا نهایت 

آن را تشدید کند.
اصولا نفس انسانی به سبب نور هدایت فطری – عقلانی، 
پاکیــزه بوده و گرایش به حق و مصادیق آن دارد؛ این‌گونه 
است که کودکان به طور فطری به عدالت و امانت و صداقت 
و مانند آنها گرایش دارند؛ اگر این شرایط‌، حفظ شود رشد و 
بالندگی در  سطحی خواهد بود که در جایگاه خلافت الهی 
قرار می‌گیرد. از نظر قرآن، اگر زمینه فطرت همچنان طیب 

مسلمان قرآنی 
قرن‌هاست ما مسلمين اين مسئله را كه قرآن متىك بر »حقايق« 
است نه بر »تخيلات« و »اوهام«و »انتسابات ظاهرى« - نظیر عنوان 

مسلمان یا شیعه بودن- فراموش كرده‌ايم!
«)بقره/112(  مسلمان قرآن يعنى مسلمان واقعى: »اسْلمََ وَجْهَهُ لَِّ
تســليم خدا بودن، داراى اخلاق و عمل اسلامى بودن، اجتماع او 

اجتماع اسلامى بودن، نه فقط شعارها شعار اسلامى باشد.
شعار البته اثر دارد اما اثر شعار غير از اين است كه انسان واقعاً 

مسلمان باشد.)1(
»مسلم« در قرآن به معناى كسى نيست كه فقط اسلام ظاهرى 
داشــته باشد، صرف اينكه شهادتين را بگويد و اقرار به شهادتين 
بكند؛ بلکه كي معناى بالاترى دارد...؛ اميرالمؤمنين اسلام را تعريف 
كرد:»اسْلامُ هُوَ التَّسْليمُ‌« )نهج‌البلاغه /حکمت 125(؛ اسلام يعنى 

اطاعت امر حق، تسليم امر خدا بودن. 
به هر درجه كه انســان مطيع امر خدا باشد مسلم است و به 

هر درجه نباشد كافر است.
مراتب اسلام افراد

پس »اسلام« به قول فلاسفه تش‌كيك بردار است يعنى درجه‌ 
بندى مىشود.

ما افرادى داريم كه صددرصد مسلمند يعنى صددرصد تسليم 
امر پروردگارند و در هر موضوعى آنچه را كه خدا بخواهد همان را 

م‌ىخواهند.اين را م‌ىگوييم مسلمان صددرصد. 
ممكن است كي مسلمانى باشد نود درصد مسلم است ده درصد 
ديگر عاصى است، نود درصد مطيع و تسليم است، ده درصد ديگر 

متمرد. اين كي مسلمان نود درصد است. 
ممكن است ىكي هشتاد درصد يا پنجاه درصد مسلم باشد؛ ىكي 

هم ممكن است دو درصد مسلم باشد. 
پس اين جور نيســت كه هركس اسمش »مســلمان« بود و 

شهادتين‌ گفت، ديگر همه در كي درجه مسلم هستيم‌.)2(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. مجموعه‌ آثار اســتاد شهيد مطهرى )آشنایی با قرآن )۱-۵((‌، ج‌۲۶، صص: 
۲۹۳-۲۹۲- با تلخیص و ویرایش.

2. همان؛ ج‌27؛ صص809-808-با تلخیص و ویرایش.

زمینه فطرت  اگر  قرآن،  نظر  از 
بماند،  پــاک  و  همچنان طیب 
خروجی آن چیزی جز پاکی‌ها و 
نیکی‌ها نیست؛ در مقابل از زمین 
خبیث چیزی جز خباثت و زشتی 

خارج نمی‌شود.

کسی که گرایش به زشت‌گرایی و 
زشت‌گویی دارد، اولا گرفتار جهل 
عقلی اســت؛ ثانیا، گرفتار ظلم 
می‌گردد، ثالثا گرفتار کفر می‌شود 
و در نهایت از یاری خدا محروم و 
گرفتار عذاب‌های خفت‌بار اخروی 

در دوزخ می‌شود.

داستان اصحاب فیل و شبهه 
ناسازگاری اقتضائات زیستی فیل

 با شرایط اقلیمی شبه جزیره عرب

شبهه: از جمله حوادث تاریخی مورد اشاره در قرآن کریم، 
داستان اصحاب فیل است که به قصد تخریب خانه خدا به مکه 
حمله کردند. آیا در این زمینه، شواهد قطعی تاریخی هم وجود 
دارد؟ شــبهه ناسازگاری شــرایط اقلیمی شبه جزیره عرب با 
اقتضائات زیستی فیل از قبیل آب فراوان و غذای کافی، چگونه 

پاسخ داده می‌شود؟
پاســخ: ماجرای سپاهی که با فیل قصد حمله به مکه و 
تخریب کعبه را داشــتند، در قرآن و منابع اسلامی آمده است. 
برخی به این دلیل که فیل حیوان بومی شبه جزیره عربستان 
نیست)1( و عرب‌ها از آن شــناختی نداشته‌اند)2( و اصلًا امکان 
زندگی چنین حیوانی در آن شرایط آب و هوائی به ویژه در بیابان 
وجود نداشــت، در اصل این داستان تردید کرده‌اند و آن را زیر 
سؤال برده‌اند.)3( در این نوشتار این موضوع بررسی و نقد می‌شود. 

ماجرای اصحاب فیل در منابع اسلامی 
داستان »اصحاب فیل« به واقعه‌ای تاریخی اشاره دارد که 
حدود چهل سال پیش از بعثت پیامبر خدا )صلی الله علیه و آله( 
و در سال تولد ایشان رخ داد. ابرهه کلیسای عظیمی ساخت و 
کوشید اعراب را از طواف کعبه بازدارد و به سوی آن خانه بکشاند؛ 
اما وقتی مردی عرب به آن کلیسا جسارت کرد یا سبب آتش 
ســوزی آن شد، ابرهه خشمگین شد و با سپاهی فیل سوار به 
قصد ویرانی کعبه به سوی مکه حرکت کرد؛ اما خداوند پرندگانی 
که هر کدام سنگ ریزه‌هایی از گِل سفت )سِجّیل( در منقار و 
پنجه داشتند را به سوی آنان فرستاد. این پرندگان سنگ‌ها را 
بر سر لشکریان ابرهه ریختند و هر سنگی که به کسی اصابت 

می‌کرد، او را به هلاکت می‌انداخت؛ تا جایی که سپاه ابرهه مانند 
کاهِ جویده شده متلاشی شدند.)4(

ماجرای اصحاب فیل در منابع غیراسلامی 
وجود شخصی به نام »ابرهه« تنها بر گزارش‌های اسلامی 
استوار نیست، بلکه شواهد کتیبه شناختی و باستان شناختی، 
وجود تاریخی او را تأیید می‌کنند. او پادشاهی مسیحی از حبشه 
بود که به شبه جزیره عربستان لشکرکشی کرد. تاکنون ده کتیبه 
مرتبط با او کشــف شده است که حکومت و لشکرکشی‌هایش 
را تأیید می‌کنند. همچنین مردم یثرب که بعدها »مدینه« نام 
گرفــت، با او بیعت کــرده بودند؛ با این حال هیچ یک از منابع 
غیراسلامی آن زمان به حمله ابرهه به مکه یا قصدش برای ویران 

کردن کعبه، اشاره نکرده‌اند.)5(
 وجود فیل در شبه جزیره عربستان

  در دو کتیبه از کتیبه‌های ده گانه ابرهه که تاکنون کشف 
شده‌اند، نقاشی‌هایی از فیل همراه با فیلبان آنها دیده می‌شود. 
این تصاویر که در شــبه جزیره عربستان کشف شده‌اند، نشان 
می‌دهد که فیل از این منطقه عبور کرده است. با توجه به اینکه 
فیل حیوان بومی عربستان نیست و در منابع مربوط به دهه‌های 
نزدیک به ظهور اسلام نیز تنها در ارتباط با لشکرهای خارجی از 
آن یاد شده است، حضور فیل در این منطقه به احتمال زیاد با 
لشکرکشی نظامی ارتباط داشته است. در میان فرمانروایانی که 
به عربستان لشکر کشیده‌اند، ابرهه محتمل‌ترین گزینه است؛ 
زیرا حضور او در منطقه‌ای که این تصاویر کشف شده، به وسیله 
کتیبه‌ها تأیید می‌شــود. همچنین کتیبه دیگری در نزدیکی 
صنعا - پایتخت ابرهه - یافت شده است که در آن از حیوانات 
استفاده شده در لشکرکشی‌های او نام برده شده است. در میان 

این نام‌ها، واژه »الفل« نیز دیده می‌شود که بعید نیست منظور 
از آن »فیل‌ها« باشــد و این نیز احتمال حضور فیل در لشکر 

ابرهه را تقویت می‌کند.)6( 
چرایی اشاره نکردن منابع غیراسلامی

 به ماجرای اصحاب فیل 
درباره اینکه چرا در منابع غیراســامی که تاکنون یافت 
شده‌اند، به ماجرای حمله ابرهه به مکه و قصدش برای تخریب 

کعبه اشاره نشده است، می‌توان به این موارد اشاره کرد: 1. مکه 
با اینکه برای عرب‌ها بسیار مهم بود، در آن زمان شهری کوچک 
با جمعیتی کم بود؛ به همین دلیل امپراتوری‌های بزرگ آن زمان 
و همچنین مورخان آنها معمولاً به رویدادهای این منطقه توجه 
نداشــتند؛ به ویژه که دو ابرقدرت آن زمان، امپراتوری بیزانس 
)روم شــرقی( و امپراتوری ساسانی درگیر جنگ‌های بزرگ و 
سرنوشت‌سازی بودند. در چنین زمان و مکانی، لشکرکشی یک 
فرماندار محلی به شهری کوچک برای مورخان‌، حادثه‌ای کاملًا 

حاشیه‌ای و بی‌اهمیت محسوب می‌شد.
 2. بیشــتر عرب‌ها پیش از اسلام سوادِ خواندن و نوشتن 
نداشتند؛ به همین دلیل از عربستان پیش از اسلام، اسناد مکتوب 
اندکی باقی مانده است. آنان تاریخ خود را به شفاهی و از طریق 
شعر ثبت می‌کردند؛ ازاین رو شعر جاهلی از مهم‌ترین و گاهی 

ب( در منابع اسلامی نقل‌های مختلف و پراکنده‌ای از صحابه 
درباره اصحاب فیل، سنگ‌های پرتاب شده توسط پرندگان و حتی 
باقی ماندن فضولات فیل‌ها در اطرف مکه و... نقل شده است )11( 
که هرچند هرکدام به تنهائی خبر واحدند، از آنجا که انگیره‌ای 
برای کذب و احتمال تبانی وجود نداشته است، سبب اطمینان 

به اصل وقوع این واقعه می‌شود. 
ج( اگر داستان اصحاب فیل ساختگی بود، معاصران نزول 
قرآن به ویژه مشرکان مکه و یهودیان مدینه که برای دشمنی 
با آن از هیــچ امری حتی از جان و مال خود فروگذار نکردند، 
آن را به سرعت تکذیب می‌کردند و بدین شکل صداقت قرآن و 

آسمانی بودن آن را زیر سؤال می‌بردند.)12(
نتیجه 

اصل وجود شــخصی به نام ابرهه در تاریخ و استفاده او از 
فیل در جنگ‌ها و لشکرکشی‌هایش بر اساس منابع و شواهد غیر 
اسلامی به ویژه کتیبه‌هایی که در سال‌های اخیر در شبه جزیره 
عربستان کشف شده‌اند تأیید می‌شود؛ اما ماجرای اصحاب فیل و 
حمله او به مکه با هدف تخریب کعبه در این منابع گزارش نشده 
است. البته این سکوت تاریخی نه عجیب است و نه غیرمنتظره؛ 
زیرا مکه در آن زمان شــهری مهم و اثرگذار نبود که مورخان 
به رویدادهای آن بپردازند. عرب‌ها پیش از اســام نیز آشنایی 
چندانی با نگارش نداشــتند و تاریخ خود را بیشتر به شفاهی 
نقل می‌کردند.  از سوی دیگر، تاریخ نگاری رسمی حکومت‌ها 
و کتیبه‌های سلطنتی معمولاً برای ثبت پیروزی‌ها و موفقیت‌ها 
نوشته می‌شد نه شکست‌ها؛ ازاین رو ثبت حمله ناموفق به کعبه، 
نه تنها برای حکومت و آیین آنان سودی نداشت، بلکه کاملًا به 
زیان آنان بود. با این همه مهم این است که عرب‌ها پیش از اسلام 
این واقعه را به خوبی می‌شناختند و در اشعار خود با جزئیات به 
آن اشاره کرده اند؛ افزون بر این، آنان »عام الفیل« را مبدأ تاریخ 
خود قرار داده بودند. ممکن است جعل یک داستان‌، تصورپذیر 
باشد، اما اینکه داستانی جعل و سپس به مبدأ تاریخ و گاه شماری 
یک قوم تبدیل شــود، پذیرشش آسان نیست. همچنین قرآن 
مخالفان سرسختی مانند مشرکان قریش و یهودیان داشت که 
از هر فرصتی برای حمله به قرآن و زیر سؤال بردن آن استفاده 
می‌کردند و اگر این داستان ساختگی بود، انتظار می‌رفت آن را 

آشکارا انکار کنند و از آن در نقد قرآن بهره گیرند. 
برای مطالعه بیشتر: 

- محمدعلــی خوانیــن‌زاده؛ »ابرهه، بازخوانی منابع ســنتی بر پایه 
کتیبه‌های منسوب به وی«؛ مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی، س 9، 

ش 4 )پیایی 36(، زمستان 1404 ش، صص 48 ـ 93. 
پی نوشت‌ها:

 1. حتی در قرآن هم تنها یک بار از این حیوان نام برده شــده است: »أَ لمَْ ترََ 
کَیْفَ فَعَلَ رَبکَُّ بأِصَْحابِ الَفِْیل؛ آیا ندانســته‌ای که پروردگارت با فیل سواران 
چه کرد؟« )فیل: 1(    2. محمدطاهر ابن عاشــور؛ التحریر و التنویر؛ بیروت: 
مؤسسه التاریخ العربی‏، 1420 ق، ج ۳۰، ص ۴۸۱. 3. حسن فراهانی؛ پژوهشی 
تاریخی در ماجرای اصحاب فیل؛ مجله معرفت، ش 40، 1380 ش. محمدعلی 
خوانین زاده؛ ابرهه، بازخوانی منابع ســنتی بر پایه کتیبه‌های منسوب به وی؛ 
مطالعات قرآنی و فرهنگ اســامی، س 9، ش 4 )پیاپی 36(، زمستان 1404 
ش، صص 51، 60 و 61.    3.همان   4. سوره فیل. مقاتل بن سلیمان؛ تفسیر 
مقاتل بن سلیمان؛ بیروت: دار إحیاء التراث العربی‏، 1423 ق، ج ۴، صص ۸۴۷ 
ـ 853. ناصر مکارم شیرازى و جمعى از نویسندگان؛ تفسیر نمونه؛ چ 10، تهران: 
دار الکتب الإســامیه، 1371 ش، ج ۲۷، صص ۳۳۰ ـ 335.    5. محمدعلی 
خوانین زاده؛ ابرهه، بازخوانی منابع ســنتی بر پایه کتیبه‌های منسوب به وی؛ 
ص 88.    6. همــان؛ صص 80 ـ 83. همچنیــن ر.ک: زاهر عاطف البارقی و 
روبن کریستین ژولین؛قطعه‌ای از یک کتیبه حِمیَری به سفارش شاه ابرهه با 
 Fragment of Haimyarite Inscription( اشاره‌ای احتمالی به فیل‌ها
 Commissioned by King Abraha, with the Hypothetical
Mention of Elephants)، Semitica et Classica (؛ مجله ســامی و 
کلاســیک، دوره ۱۸، ش ۱، انتشارات برپولز )Brepols(، 2025 م، ص ۲۹۵ 
ـ ۳۰۰.    7. اکبر بهروز؛ تاریخ ادبیات عرب؛ تبریز: دانشگاه تبریز، 1377 ش، 
بخش 2، ص 28.    8. اســماعیل ابن ‏کثیر؛ تفسیر القرآن العظیم؛ بیروت: دار 
الکتب العلمیه، منشورات محمد علی بیضون‏، 1419 ق، ج ۸، ص ۴۶۴.    9. 
ابراهیم عاملى؛ تفسیر عاملى؛ تهران: کتابفروشى صدوق‏، 1360 ش، ج ‏8، ص 
667. مرکز فرهنگ و معارف قرآن؛ اعلام قرآن از دایره‌المعارف قرآن کریم؛ قم: 
بوستان کتاب، 1385 ش، ج ‏2، ص 265. 10. مرتضی عسکرى؛ عقاید اسلام 
در قرآن؛ ترجمه محمدجواد کرمی؛ تهران: مرکز فرهنگى انتشاراتى منیر، 1386 
ش، ج ‏3، ص 275.   10.همان    11. محمدطاهر ابن عاشور؛ التحریر و التنویر؛ 
ج ‏30، ص 481.    12. محمد فخر رازی؛ مفاتیح الغیب )التفسیر الکبیر(؛ چ 3، 

بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1420 ق، ج ۳۲، ص ۲۸۹.
* هادی غلامرضایی

سیدحسین مولایی

تنها منبع شناخت تاریخ پیش از اسلام عرب است. )7( با بررسی 
شعر جاهلی مشخص می‌شود که شاعران حتی پیش از نزول 
قرآن به داستان حمله ابرهه اشاره کرده‌اند. از این شعرها مواردی 

از این قبیل را می‌توان دریافت کرد: 
الف( اصل وقوع لشکرکشــی ابرهــه برای عرب‌ها محرز و 

مسلم بوده است؛
 ب( در این ماجرا فیل نقش محوری دارد و حتی رفتار آن 

با جزئیات توصیف می‌شود؛
 ج( شاعران از بازنگشتن سپاهیان، نابودی آنان و شکست 

لشکر سخن می‌گویند؛
 د( شکست سپاه ابرهه به قداست کعبه نسبت داده شده و 
شاعران این حادثه را نشانه حمایت خدا از حرم مکه و با عذاب 

آسمانی می‌دانند.)8(
 3. در تاریخ نگاری رســمی حکومت‌ها به ویژه در قدیم، 
شکست‌ها نادیده و سانسور می‌شدند. کتیبه‌های سلطنتی نیز 
برای ثبت موفقیت‌ها و پیروزی‌های حکومت نوشته می‌شدند نه 
ثبت همه چیز و لشکرکشی‌ای که منجر به شکست و کشته شدن 
بیشــتر سپاه آنان شده باشد نباید ثبت می‌شد. افزون بر اینکه 
نباید فراموش کنیم آنان به کعبه در جایگاه رقیب کلیسای خود 
حمله کرده بودند)9( و نقل و ذکر و ثبت این داستان، کاملاً به ضرر 
حکومت و مذهب آنان بود. واقعیت داشتن داستان اصحاب فیل، 
نقل ماجرای آنان تاکنون فقط در منابع اسلامی یافت شده است 
و شواهد و قراین مختلفی نشان‌دهنده وقوع این ماجرا هستند:

الف( عرب‌ها این حادثه را چنان مهم می‌دانستند که سال 
وقوع آن را مبدأ تاریخ خود قرار داده بودند و رویدادهای دیگر 
را با »عام الفیل« می‌ســنجیدند.)10( این مسئله نشان می‌دهد 
لشکرکشی با فیل در حافظه جمعی عرب‌ها ثبت شده بود. هرچند 
در طول تاریخ، جعل یا افسانه‌پردازی، امری دور از انتظار نیست؛ 
اما اینکه رویدادی کاملًا ســاختگی‌، مبدأ گاه شماری یک قوم 
شمرده شود و مخالفت یا تردیدی درباره اصل وقوع آن ثبت و 
گزارش نشود، با واقعیت‌های تاریخی، سازگار به نظر نمی‌رسد. 
بنابراین رواج گسترده »عام الفیل« بمثابه مبدأ تاریخ در میان 
عرب‌های پیش از اسلام، قرینه‌ای بر روی واقعیت این ماجراست.

تفاوت راننده قانون‌مدار 
و راننده اخلاق‌مدار

رانندگی بیش از آنکه مهارتی فنی باشد، بازتاب شخصیت، تربیت، فرهنگ و 
اخلاق فرد است. تجربه نشان می‌دهد عده‌ای، خودرو را نه در خدمت آسایش و 
ایمنی، بلکه به‌مثابه وسیله‌ای برای تسلط و سرعت می‌بینند. این نگرش می‌تواند 

منجر به بی‌نظمی، بی‌اعتمادی اجتماعی و افزایش حوادث رانندگی شود.

یکی از مســائل اساسی در رفتار رانندگی، تفاوت میان راننده قانون‌مدار و 
راننده اخلاق‌مدار است. شناخت این تفاوت‌ها به ما کمک می‌کند تا علل تخلفات، 
رفتارهــای پرخطر و کاهش ایمنی رانندگی را بهتر تحلیل کنیم و راهکارهای 

مؤثر برای ارتقای فرهنگ رانندگی را شناسایی کنیم.
راننده قانون‌مدار

راننده قانون‌مدار رفتار خود را بر اساس قانون و جریمه تنظیم می‌کند. در 
حقیقت او قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت می‌کند؛ چون می‌ترسد جریمه 
شــود یا دردســر قانونی پیدا کند. بنابراین در نبود نظارت، ممکن است قانون 
را زیر پا بگذارد؛ برای مثال چنین راننده‌ای پشت چراغ قرمز می‌ایستد؛ چون 
دوربین او را کنترل می‌کند. کنترل بیرونی و ترس از پیامدها ســبب می‌شود 
راننده قانون‌مدار قانون را رعایت کند؛ اما وقتی پای قانون در میان نباشد، ممکن 
است به رعایت حداقل‌ها بسنده کند. قانون‌مداری مبتنی بر شناخت سطحی 
و بیرونی بایدها و نبایدهاســت؛ به همین دلیل چنین شخصی نگاهش به دنیا 
و پیامدهای فوری آن اســت و ممکن است در برابر رفتارها و خطاهای پنهانی 
خود در رانندگی بی‌تفاوت باشــد. راننده قانون‌مدار در شرایط دشوار، شلوغی، 
خستگی یا عصبانیت، اگر نظارت و الزام قانونی وجود نداشته باشد، ممکن است 
از حق دیگران چشم‌پوشی کند و اجازه دهد هیجانات لحظه‌ای و منافع شخصی، 

تصمیم‌های پرخطر و نادرست او را شکل دهد.
راننده اخلاق‌مدار

راننده اخلاق‌مدار رفتار خود را بر اســاس وجدان، مســئولیت اجتماعی و 
احترام به دیگران بنا می‌کند. چنین شــخصی قوانین را حتی در غیاب نظارت 
رعایت می‌کند. تمرکز او فارغ از قوانین و پلیس و جریمه بر رانندگی درســت 
و ایمنی دیگران است؛ برای مثال چنین شخصی پشت چراغ قرمز می‌ایستد، 
چون می‌داند عبور از آن ممکن است جان کسی را به خطر بیندازد. کسی که 
با تمســک به اخلاق رانندگی می‌کند، از کنترل درونی، وجدان و خودکنترلی 
الهی برخوردار اســت؛ ازاین‌رو قانون برای چنین شخصی امری حل‌شده است. 
او با عبور از پوسته ظاهری قانون به حقیقت مسئولیت اجتماعی و رعایت حق 

دیگران رسیده است. 

همین امر باعث می‌شود او اضطراب کمتری داشته باشد و احساس مسئولیت 
بالاتری در وجودش شکل گیرد. اخلاق‌مداری مبتنی بر شناخت درونی و فهم 

حقیقت و درک عمیق اثر رفتار بر خود و جامعه است.
راننده اخلاق‌مدار باور دارد هر عمل، حتی عمل پنهان، در قیامت محاسبه 
و مؤاخذه می‌شــود؛ به همین دلیل حتی اگر اجبار قانون وجود نداشته باشد، 
بــه حکم اخلاق اهل رعایت خواهد بود. در این نگرش، رعایت قوانین حداقلی 
کافی نیست، بلکه اخلاق شامل رعایت حق‌الناس، ایثار، گذشت و تقدم منافع 

جمعی بر منفعت فردی می‌شود.
راننده اخلاق‌مدار حتی در شرایط دشوار، شلوغی، خستگی یا عصبانیت، از 
حق دیگران چشم‌پوشی نمی‌کند و اجازه نمی‌دهد هیجان‌های لحظه‌ای منجر 

به ایجاد خطر شود.
الزامات توسعه اخلاق‌مداری در رانندگی

۱. آموزش از کودکی و نهادینه‌کردن جایگاه قانون و وجدان اخلاقی؛
۲. تمرین مسئولیت‌پذیری و خودکنترلی در موقعیت‌های روزمره؛

۳. ارتقای مهارت و آگاهی فنی رانندگان؛
۴. ایجاد اعتماد اجتماعی و توجه به اثر رفتار فرد بر جامعه؛
۵. رعایت اخلاق اسلامی، حق‌الناس و حرمت جان انسان‌ها.

بنابراین ارتقای فرهنگ رانندگی تنها با قانون‌گذاری و نظارت امکان‌پذیر 
نیســت، بلکه نیازمند پرورش اخلاق، وجدان اجتماعی و مسئولیت‌پذیری در 
افراد است؛ این امر می‌تواند به کاهش تخلفات، افزایش اعتماد اجتماعی و حفظ 

حرمت جان انسان‌ها منجر شود.
* زهرا ابراهیمی

راننده قانون‌مدار رفتار خود را بر اساس 
قانون و جریمه تنظیم می‌کند. در حقیقت 
او قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت 
می‌کند؛ چون می‌ترسد جریمه شود یا 
دردسر قانونی پیدا کند. بنابراین در نبود 
نظارت، ممکن است قانون را زیر پا بگذارد. 

راننده اخلاق‌مدار باور دارد هر عمل، حتی 
عمل پنهان، در قیامت محاسبه و مؤاخذه 
می‌شود؛ به همین دلیل حتی اگر اجبار قانون 
وجود نداشته باشــد، به حکم اخلاق اهل 
این نگرش، رعایت  بود. در  رعایت خواهد 
اخلاق  بلکه  نیست،  کافی  قوانین حداقلی 
شــامل رعایت حق‌الناس، ایثار، گذشت و 
تقدم منافع جمعی بر منفعت فردی می‌شود.

اصل وجود شــخصی به نــام ابرهه در تاریخ و اســتفاده او از فیل در جنگ‌ها و 
لشکرکشی‌هایش بر اساس منابع و شواهد غیر اسلامی به ویژه کتیبه‌هایی که در 
سال‌های اخیر در شبه جزیره عربستان کشف شده‌اند تأیید می‌شود؛ اما ماجرای 
اصحاب فیل و حمله او به مکه با هدف تخریب کعبه در این منابع گزارش نشده است. 
البته این سکوت تاریخی نه عجیب است و نه غیرمنتظره؛ زیرا مکه در آن زمان شهری 
مهم و اثرگذار نبود که مورخان به رویدادهای آن بپردازند. عرب‌ها پیش از اسلام نیز 
آشنایی چندانی با نگارش نداشتند و تاریخ خود را بیشتر به شفاهی نقل می‌کردند.


